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ن یشنوند و آنگاه از بھتر یرا م یه سخنکرا  یبه بندگانم مژده ده * آنان«
ه کنانند یرده است، و اکتشان یخداوند ھداه کنانند ینند، اک یم یرویآن پ

 ».خردمندانند
 پیامبر اسلام و خاندان پاکش و اصحاب وفادارش.سلام و درود بر 

روشنفکری در ایران مانند بسیاری از چیزھای دیگر دستخوش انحراف و 
خرافات شده است. البته وقتی که خود دین اسلام را دستخوش خرافات و 

اند دیگر تکلیف بقیه موارد روشن  روایات جعلی و انحرافات گوناگون کرده
آنیم تا نشان دھیم واژه روشنفکری که در میان است. ما در اینجا بر 

بسیاری از اھل قلم و محققان و دانشجویان مورد توجه است دچار انحرافاتی 
 توان روشنفکر گفت. باشد، و در واقع به ھر کس نمی می

در ابتدای امر لازم است روشنفکران ایرانی را به چند گروه تقسیم کنیم 
رباره ھر گروه جداگانه و به طور مختصر تا بھتر متوجه موضوع شوید، و د

 دھیم: توضیح می
شاید به طور مطلق نتوان به این  روشنفکران ضد دینی (خردگرایان): -۱

گروه روشنفکر گفت، ولی چون ما به دنبال حقیقت ھستیم لازم 
ای از  دیدیم که شرط انصاف را رعایت کنیم و ھر گروه را که اندازه

 ان نماییم.خود روشنفکری نشان داده، بی
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ستیز ھستند و با اسلام  گریز و عرب این دسته از روشنفکران اصولاً اسلام
گیرند، و به قرآن  به شدت مخالفند، و قوانین و احکام اسلامی را به سخره می

به ایران صحبت  ھا عربکنند، و دائم از ھجوم  و پیامبر اسلام اھانت می
نگرند، و علت  باستان می کنند، و دائماً به فرھنگ و گذشته ایران می

دانند!! و بسیاری از جوانان  انحرافات فعلی جامعه را ورود اسلام به ایران می
ی این گروه ھستند و از آنان طرفداری ھا صحبتاطلاع نیز مشتاق  بی
 کنند، بنابراین، لازم است مختصری در مورد ایشان صحبت کنیم. می

گروه مناسب نیست، و صحیح از نظر اینجانب نام خردگرایان برای این 
ای که بعضاً  را خردباختگان صدا کنیم، افراد خرد باختهھا  این این است که

، ھمچون لات چاله میدان، ١شوند ای نیز مشاھده می ھای ماھواره در کانال
رضا فاضلی بیخرد، و بقیه ایشان که کتب مختلفی نیز دارند، ھمچون 

، یا ٣ین شفا نویسنده کتاب تولدی دیگر، یا شجاء الد٢دکترررر مسعود انصاری
 ، و مھدی شمشیری و غیره...٤علی دشتی

باشد مخصوصاً رضا فاضلی که بیشتر  اصول مباحث این دسته علمی نمی
بازی دارد نه جنبه علمی، و البته زبان ایشان نیز  کار او جنبه مسخره

                                           
انال کانال پارس و ک(ھمچون  یا ماھواره یھا انالکگران در یو د یمثل رضا فاضل -١

 .)یک
خواھد نام شخصی  و ھر موقع می ،شود توسط جناب فاضلی بھتر تلفظ می »ر«حرف  -٢

را با تشدید  »ر«باشد ببرد برای مسخره کردن آن دکتر حرف  دیندار که مثلاً دکتر می
 گوئیم: دکترررر مسعود انصاری. ما ھم می ،کند بنابراین بسیار بسیار بالایی ادا می

 ،ستاد ارجمند مصطفی حسینی طباطبائی نوشته شدهنقد کتاب تولدی دیگر توسط ا -٣
 با نام دین ستیزی نافرجام.

سال است که نقد این کتاب نیز توسط استاد مصطفی  ۲۳علی دشتی نویسنده کتاب  -٤
 حسینی طباطبائی نوشته شده با نام خیانت در گزارش تاریخ.
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دن طرفداران خودش را دارد، یک مشت از اراذل و اوباش که قبل از دی
او اصولاً دارای  ۀاند. برنام اند، مشتاق او شده او نیز دینی نداشته ۀبرنام

، و در حین اجرای آن مطالب اشتباه (یا دروغ) فراوانی ١نواقص فراوانی است
تواند به او  شود، و چون تلفن برنامه نیز بسته است، کسی نمی دیده می

کند  ھای رسیده از بینندگان را انتخاب می ، و تنھا خود او پیام٢ایرادی بگیرد

                                           
ده تا کسی به جھنم چرا خدا ھمه را با ایمان نیافری :گوید مثل دین داشتن که می -١

دانند دین  نرود؟ یا چرا در آفریقا خدا نیست تا به داد فقیران برسد؟، ایشان نمی
و پاداش دادن به  ،نداردای  و فایده ،و ایمان اجباری بی معناست ،اختیاری است

چنین ایمانی چه سودی دارد؟ مشکلات بشری نیز به خاطر وجود اختیارات خود 
(یا ظلم به  اند که بعضی در مسیر ظلم کردن به دیگران به کار بسته ھاست آنانس

ھای خود در  خود)، خداوند مالک یوم الدین است، در روز جزا ھر کس به نتیجه کرده
رسد و در آنجا دیگر اختیاری ندارد، در زمان ھابیل و قابیل که جمعیتی  این دنیا می

تظار دارید الان ھیچ اتفاقی نیفتد؟ اگر نبوده قتل و گناه به وقوع پیوست، آنوقت ان
کرد و دنیا بھشت  شد که دیگر کسی گناه نمی ھرکس به ھنگام گناه کردن سنگ می

معنا بود. تئوری این دسته به ھنگام  و اصلاً پاداش و جزای آخرت ھم بی ،شد می
ولی جالب است وقتی جوانان را به خردورزی  ،مواجه شدن با اسلام جبری است

را متذکر ھا  آن بخشند و اختیار داشتن اصالت میھا  آن کنند به اختیار میتشویق 
شوند و دیگر با  روند ناگھان جبری می ولی سراغ خدا و مردم و ایمان که می ،شوند می

 اختیار کاری ندارند، آیا این است روش خردورزی شما؟
و خطاب به  ،نداردآخوند خوب وجود  :گوید ھای خود می رضا فاضلی دائم در برنامه -٢

از نظر من آخوند  ،به من پیام ندھید که آخوند خوب ھم داریم :گوید بینندگان می
و ھمه آخوندھا یکی ھستند، ولی ناگھان در یکی دیگر از  ،خوب وجود ندارد

ھر کس موافق ایشان  ،گفت: آخوند خوب علی دشتی است!!! بله ھایش می برنامه
من تعصب  :گوید دار اینجاست که مرتب میو خنده  ،شود سخن بگوید خوب می

فھمیدیم تعصب در نزد ایشان به چه معناست؟  ندارم!! تعصب کور است!! ای کاش می
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خواند و  خواند، اگر پیامی مورد پسند او باشد با خوشحالی آنرا می و می
گوید: درود بر شما!!، ولی چنانچه شخصی مقداری خرده گرفته باشد، با  می

گوید: ھر دشنام و بد و  دھد یا می مشتی از اراجیف خود به او پاسخ می
گوئید ده برابر آن مال امام و پیغمبرتان است، من ھم  بیراھی که به من می

گویی، ده برابر آن مال  گویم: ھر مزخرفی که تو به الله و پیامبر می می
دکتررر مسعود انصاری، و شجاءالدین شفا و مھدی شمشیری، و بھرام 

 چوبینه و علی دشتی.
ه تنھا برای اند ن از نظر ما امثال این افراد برای براندازی کل اسلام آمده

گویند: اسلام را چه کسی به تو یاد داده؟ مگر ھمین  زدایی، و دائم می خرافه
سال پیش چه  ۱۴۰۰فھمند که قرآن و اسلام  آخوند نبوده؟ اینقدر نمی

روحانیت با این تشکیلات امروزی در  ۀربطی به آخوند امروزی دارد؟ واژ
اند، البته از نظر  اشتهصدر اسلام وجود نداشته، و صحابه چنین عناوینی ند

این خردباختگان پیامبر اسلام ھم آخوندی بوده که برای منافع خودش آیات 
 ای ندارد. قرانی را آورده است!!! پس بحث با این افراد بیفایده است و نتیجه

کنند و  این خردباختگان دائم از حمله مسلمین به ایران صحبت می
 مد، نه برای گسترش اسلام.گویند: اسلام برای غارت و کشتار آ می

گرامی بداند پس از رحلت پیامبر اسلام بسیاری از قبایل مرتد  ۀخوانند
که به خاطر  ١به نام شورش اھل رده معروف استھا  آن شدند که شورش

اقدام به موقع ابوبکر و اصحاب این خطر بزرگ خنثی شد، و خالدبن ولید 
ت، و دولتمردان ایرانی در آن فرماندھی سپاه مسلمین را بر عھده داشته اس

                                                                                           
از نظر من فرقی میان فاضلی و خمینی و خرافیون نیست، ھمه در تعصب یکی 

 ھستند.
پیرامون ی شیعه ھا دروغام به نام شورش اھل رده که به  ای نوشته اینجانب مقاله -١

 ام. حرکت اصحاب پاسخ داده
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اند تا بتوانند مدینه و مرکز اسلام را  کرده زمان به این شورشیان کمک می
تصرف کنند و باعث نابودی مسلمین شوند، و به ھمین خاطر جنگ خالد با 

شود، چون از مرتدین حمایت  اھل ارتداد به مناطقی در ایران کشیده می
شود و در واقع شروع  ان نیز وارد جنگ میاند، و به ھمین خاطر ایر کرده می

 جنگ از طرف دولت ایرانی بوده، نه از طرف مسلمین.
کند، و به  ایران از زمان خسرو پرویز، علیه اسلام و مسلمین اقدام می 

کند به فرماندار خود  را پاره می صپیامبر ۀھنگامی که خسرو پرویز نام
 قتل برسان.دھد که محمد را به  باذان در یمن دستور می

ای ندارند، و لازم است  مورد مھم دیگر که این خردباختگان به آن اشاره
که آنرا جزء فرھنگ اصیل ایرانیان ذکر کنند تا جوانان بدانند این موضوع 
است که در زمان پادشاھان مستبد ایرانی اختلافات طبقاتی شدیدی 

بوده نه برای  حکمفرما بوده، و اجازه درس خواندن نیز برای قشر سلطنتی
دھقانی بیچاره، و چون مردم از دست ظلم و ستم این شاھان خسته شده 

دیدند که در اسلام بلال سیاھپوست با بقیه برابر است،  بودند و از طرفی می
تر وارد ایران شوند و  بنابراین به سپاه ایران کمکی نکردند تا مسلمین راحت

ر کنیم چنانچه کسی ھم در این . البته لازم است در انتھا ذک١پیروز شوند

                                           
عدالتی حکومت خود  اوضاع آن دوره ھمچون اکنون بوده که مردم ایران از ظلم و بی -١

 ،و چنانچه کشوری به ایران حمله کند بسیاری خوشحال خواھند شد ،اند خسته شده
چون  ،شوند، البته چنین خلاص شدنی فایده ندارد چون از شر حکومت خلاص می

ھایی ھستند  بلکه آمریکا و ابرقدرت ،ز اسلام و مسلمین با انصاف خبری نیستدیگر ا
و بعد از این حکومت ھم  ،باشند نه به فکر من و شما که تنھا به فکر منافع خود می

و به قول معروف ملتی که خودش برای خودش  ،آید حکومت مسخره دیگری می
 گیرند. صمیم میی دیگر با توپ و تانک برایش تھا ملتتصمیم نگیرد 
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ھا دست به کشتار و قتل و غارت زده، اشتباه کرده، و این ربطی به  جنگ
 اسلام ندارد.

این خردباختگان دائم انحرافات و فساد سیاستمداران و آخوندھا را پیش 
بگوید: ھا  این دھند، کسی نیست به کشند و آنرا به اسلام نسبت می می

ه ربطی به اسلام و قرآن و پیامبر دارد، آیا این است ھای دیگران چ خرابکاری
 روش علمی و خردگرایی؟

اگر خمینی اسلام درستی نداشته و مقلد مجلسی بوده، ما باید پیامبر 
 اسلام را مقصر بدانیم یا گمراه بودن خمینی و آخوندھا را؟

اگر خمینی دین را نردبان سیاست کرده، ما باید دین را مقصر بدانیم یا 
 مینی را؟خ

اند، ما  ی فراوانی را وارد دین کردهھا بدعتاگر مداحان احمق و آخوندھا 
یی چون ھا بدعترا آورده مقصر بدانیم یا اسلام را؟  ھا بدعتباید کسی که 

 عزاداری، زنجیر زنی، ساختن گنبد و بارگاه و خرافات مختلف.
را در  اگر امثال مجلسی و علمای گمراه شیعه خرافات و روایات جعلی

اند، آیا مقصر مجلسی و روافض و غلات ھستند یا  کتب خود جمع کرده
 اسلام و قرآن؟

پس روش خردباختگان علمی نیست، و به دور از حقیقت است، ایشان 
کنند، و یک مسئله را از بین  ھای خود به صورت گزینشی عمل می در بررسی

، و بقیه موارد را نیز دھند کشند و دائم آنرا نشان می متون تاریخی بیرون می
سنجند، در صورتیکه برای بررسی یک موضوع باید به طور کلی به  با آن می

آن موضوع نگریست، و اشتباھات سیاستمداران فعلی یا حتی مسلمین صدر 
 اسلام ربطی به قرآن و اسلام ندارد.

کنند که به عنوان مثال  این خردباختگان ھمچون شیعیان عمل می 
کشند، و  حرکت از حضرت عمر را از داخل کتابی بیرون میآیند و یک  می
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سنجند در صورتیکه اگر شخصی به  کل شخصیت حضرت عمر را با آن می
صورت کلی و از ظھور اسلام در مکه تا انتھای زندگی حضرت عمر را مطالعه 

شود که این مرد دارای شخصیتی برجسته بوده، و انسانی  کند متوجه می
وده که خدمات فراوانی انجام داده، و در انتھا نیز در راه مومن و نیکوکار ب

اسلام شھید شده است، و در واقع انسانی نیست که علمای گمراه شیعه به 
کنند. و دائم با روایات جعلی ھمچون داستان درب و پھلوی  ما معرفی می

کنند. این روش غلط تحقیق که در  عمر را نزد مردم خراب می ۀفاطمه چھر
شیعیان مرسوم است مورد توجه مخالفان اسلام قرار گرفته و آنرا در میان 

 برند. ھای خود بکار می بررسی
استاد  ۀ، نوشتمحکدر انتھا لازم است یادآور شوم به زودی کتابی بنام 

ای جدید به خردباختگان  یابد که در آن به گونه علیرضا حسینی انتشار می
 پاسخ داده است.

اند، و  نان کشور ما این نوع روشنفکری را پسندیدهآری، یک دسته از جوا
ھا و کارھای خلاف  تر بتوانند به ھوس بازی روند تا راحت به سمت آن می

ھا  آن ، و یا با اسلام دشمن شوند و چون اسلام واقعی به١شرع خود بپردازند
افتند. پس این نوع  شود به راحتی در دام این شیاطین می معرفی نمی

                                           
 ،گریزی جوانان گفت: به نظر من تنھا علت اسلام یا به قول یکی از دوستان که می -١

چون واقعاً کار  ،و از ھمه مھمتر مسئله وضو گرفتن است ،نماز خواندن است ۀمسئل
گریزند، ولی فراموش نکنید  خواھند انجام دھند و دائم از آن می سختی را می

سی دی از زنان برھنه بودن مشکل و دشوار نیست و با میل و ھا به دنبال یک  ساعت
ھا در مملکت ما در عرض  دھند، البته اینگونه سی دی رغبت فراوانی آنرا انجام می

شوند ولی اگر خواستید یک سی دی از کتب اھل سنت بیابید  یک دقیقه یافت می
آن بروید تا شاید آنرا به ھا دنبال  بایست کار و خانواده خود را کنار بگذارید و مدت می

 صورت قاچاقی پیدا کنید.
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رد تایید نیست، و اصلاً تیره فکری است، نه روشنفکری. ولی روشنفکری مو
شود که در خلال سخنان این دسته به موارد جالب و حقی  باز مشاھده می

 کنیم که نزد اھل انصاف قابل پذیرش است، و البته روش کار برخورد می
آمیزند ولی به ھرصورت  ھمین است که حق و باطل را به ھم میھا  این

که  ÷این دسته مورد قبول ماست، و به قول حضرت علیمطالب مفید 
حکمت را فراگیر حتی اگر در سینه منافق بود، و به سخن نگاه «فرموده: 

 ».کن نه به گوینده سخن
این دسته از روشنفکران که مورد توجه  روشنفکران محتاط: -۲

باشند، در روش خود به نوعی دیگر  دانشجویان و اھل تحقیق می
کنند. این دسته با خرافات مذھبی در ایران و به ویژه با  عمل می

خیزند، ولی  خرافات موجود در مذھب تشیع به مخالفت بر می
ام ای و عمیق انج متاسفانه این تلاش خود را به صورت ریشه

کنند، و برای ھمین روشنفکر  دھند و در کار خود احتیاط می نمی
 محتاط ھستند.

چون در ایران مذھب شیعه اثنی عشریه حکمفرماست، و اکثر مردم نیز 
طرفدار آن ھستند. بنابراین، این روشنفکران خیلی خاطر مردم را 

جمله آورند. از  رنجانند و بیشتر به مخالفت با خرافات واضح روی می نمی
آبادی اشاره  توان به دکتر علی شریعتی و صالحی نجف این روشنفکران، می

 ۀاند که برای مطالع ای را تالیف کرده ی ارزندهھا کتابکرد، این روشنفکران 
جوانان و شناخته شدن خرافات بسیار مفید ھستند، ھمچون تشیع علوی و 

به خوبی  شریعتی که ماھیت دولت منحوس صفوی را ۀتشیع صفوی، نوشت
 ۀبه نمایش گذاشته یا شھید جاوید، عصای موسی، درمان بیماری غلو، نوشت

 صالحی نجف آبادی.
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باشد که باید به آن اشاره کنم و امیدوارم  ولی ایراد و انتقاداتی می 
 موجب رنجش دانشجویان نشود، چون ناگزیر به گفتن حقیقت ھستم.

ندھا نیستند، و در واضح است که امثال شریعتی قابل قیاس با آخو
زدایی و مخالفت با برخی از انحرافات موجود در تشیع تلاشھای  خرافه

اند، ولی متاسفانه با تمامی عقاید اشتباه به صورت جدی  موثری داشته
، داشتن علم غیب، ١اند، عقایدی چون خلافت بلافصل علی برخورد نکرده

نص برای فرقه  ،٢عقیده به وجود شخصی به نام محمدبن الحسن العسکری
 اثنی عشریه و غیره...
گرامی بداند که ریشه و پایه خرافات دیگر بر روی  ۀلازم است خوانند

ھمین عقاید ریخته شده است، و چنانچه شما این عقاید را از بین نبرید و 
تنھا به خرافات معمولی بپردازید ھیچ سودی ندارد، و ھمچون درخت ھرزی 

نرا کوتاه کنید، مسلماً تا وقتیکه ریشه آن درخت ھای آ ماند که دائم شاخه می
ھای آن سودی ندارد و دکانداران مذھبی و  پا برجا بماند زدن شاخه

                                           
مثلاً دکتر علی شریعتی ابوبکر و عمر را قبول داشته ولی عقیده شیعه مبنی بر دستور  -١

الھی پیرامون خلافت بلافصل علی در غدیر خم را نیز قبول داشته!! خوب این تضاد 
بوبکر و عمر و صحابه شود که ا در عقیده است، معنی این سخن خود به خود این می

و شریعتی بر این عقیده  ،اند اند و حق علی را غصب کرده دستور الھی را زیر پا گذاشته
بوده که مسئله امامت قابل سازش با مسئله خلافت است، ولی با داشتن عقاید شیعه 

 تواند قابل سازش شود.  مبنی بر دستور خداوند پیرامون این قضیه نمی
شریعتی پیرامون مسئله انتظار برای فرج امام زمان مطالبی را آورده مثلاً دکتر علی  -٢

و فقط منتظر ماند تا مھدی بیاید و  ،تفاوت و بدون مسئولیت نشست که نباید بی
تفاوت باشند و خودشان باید تلاش  کارھا را درست کند. از نظر ما نیز مردم نباید بی

زمان وجود خارجی دارد یا خیر؟ و ولی مھم این است که ببینیم اصلاً امام  ،کنند
اصلاً حسن عسکری فرزندی داشته یا خیر؟ وجود امام زمان از کتاب و سنت ثابت 

 شود، پس انتظار برای فرج او به ھر نوع که باشد امری بیھوده است. نمی
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گیرند و به  طرفداران خرافات دوباره بر روی آن پایه و ریشه اصلی جان می
 پردازند. نشر خرافات می

ا نابود کرد از نظر ما اگر موضوعی اشتباه بود باید به راحتی و صریحاً آنر
نه اینکه آن موضوع را ماست مالی کرد و به آن پوشش داد و لباس صحیح 

شود، و  بودن را به آن پوشانید. این طریقه و روش بیشتر باعث خرابی می
مثل این است که بیماری نزد پزشکی برود و آن پزشک درد و مرض او را 

ند، خوب نشان ندھد بلکه با تجویز داروی مسکن آن درد را مخفی ک
کند و باعث مرگ  مشخص است که آن مرض پس از مدتی رشد بیشتری می

 شود، پس چشم فتنه را درآورید.  آن بیمار می
نشینی از  این دسته از روشنفکران حاضر به عقب روشنفکران گمراه: -۳

روشنفکر ھا  آن دانم چطور به ای نیستند و اصلاً نمی ھیچ عقیده
ود آخوندھای خرافی به ایشان داده لقب روشنفکر توسط خ اند، گفته

شده تا باعث گمراھی جوانان شوند، چون در واقع ھیچ سخن قابل 
دھند بلکه از تمامی عقاید مسخره  توجھی را به جوانان ارائه نمی

کنند. وقتی شخصی با ھمان  خود به طور امروزی و مدرن دفاع می
یق و رسد و تحق تعصبات قبلی به تحقیق بپردازد به جایی نمی

خورد. از نظر این گروه شما باید  مطالعاتش به درد خودش می
ای برسید که  تحقیق و مطالعه کنید ولی در انتھا به ھمان نتیجه

شود، این کلاه  اند!!، خوب این که دیگر تحقیق نمی ایشان رسیده
گذاشتن بر سر خود است، و با تحقیق نکردن فرقی ندارد. از جمله 

وان به جناب ازغدی اشاره کرد که با تمامی ت این شبه محققین می
مطالعاتی که داشته در واقع ھیچ تفاوتی نکرده، و برای سرگرم شدن 
گاه خوب است. این شخص ھمان عقاید مسخره تشیع  جوانان ناآ

کشد، مثلاً در مراسمی که در سیستان و  صفوی و روافض را یدک می
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بود که کرد و به مناسبت ھفته وحدت  بلوچستان صحبت می
جمعیت سالن نیز از اھل سنت آنجا بودند و در تلویزیون نیز پخش 
شد شروع به ھنرنمایی نمود که در اینجا به برخی از مزخرفاتش 

کنم تا به ماھیت این دسته از شبه روشنفکران و شبه  اشاره می
 نیفتید:ھا  آن ببرید و در دام محققان پی

خواست به اھل سنت حاضر در  میاز ابتدا تا انتھای مراسم مرتب  اولاً:
آنجا ثابت کند که امامان اھل سنت درگذشته، ھمچون شافعی و دیگران با 

اند، و اھل بیت را  اند، و اھل بیت را دوست داشته اھل بیت مشکلی نداشته
اند، شخصی نیست به این ابله بگوید: خوب شد این مطالب را  قبول داشته

دانستند،  اھل سنت این چیزھا را نمیبرای اھل سنت بازگو کردی و خود 
اند که تو مرتب این  مگر اھل سنت ادعای دشمنی با اھل بیت را کرده

گویی؟ کسی نیست به او بگوید: اھل سنت که مشکلی با اھل  سخنان را می
اند و ندارند، ولی شما چرا با ابوبکر و عمر و  بیت و حضرت علی نداشته

دانید و در زیارت  الم و غاصب خلافت میرا ظھا  آن صحابه دشمن ھستید؟ و
کند  این سخنان در مورد خود شما صدق می ١کنید؟! را لعن میھا  آن عاشورا

 نه در مورد اھل سنت. 
خواھد دوستی اھل بیت را برای اھل سنت ثابت  جناب ازغدی که می

 کند گویا زیره به کرمان برده است.
گفت: ما ابن تیمیه را سخنگوی اھل  دائم در خلال سخنان خود می ثانیاً:

 .دانیم، و ابن تیمیه و محمد بن عبدالوھاب را قبول نداریم!! سنت نمی

                                           
کنند تا باعث تفرقه نشوند!! واقعاً باید به این ھمه  البته در دل و نیت خود لعن می -١

 که شیعیان دارند آفرین گفت.توجھی 
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آری، ھرکس با خرافات مبارزه کند از نظر امثال ازغدی قابل قبول 
نیست، لابد امثال علامه مجلسی مورد توجه ایشان ھستند، چون خدمات 

نشر خرافات انجام داده است. تمامی دانشمندان منصف اھل شایانی در 
سنت و حتی محققان غربی به دانشمند بودن ابن تیمیه اعتراف دارند و او را 

دانند ولی چه باید کرد که نقاب تعصب و  جزء دانشمندان و مردان بزرگ می
 گرا در ایران حکمفرماست. حکومتی فرقه

تاب خود رائد الوافد نام بیش از علامه محمد ناصرالدین آلبانی در ک
ھشتاد تن از علمای معاصر با ابن تیمیه را ذکر کرده که به او لقب شیخ 

خواھد از  اند، ولی جناب ازغدی او را قبول ندارد، چون می الاسلام داده
 مذھب خرافی خود دفاع کند.

 در مورد سوالاتی که حاضرین جلسه از او کردند در پاسخ به مسئله ثالثاً:
ھا در سنت  عزاداری ھمان پاسخھای مسخره قبلی را داد که این عزاداری

 .باشد!! پیامبر نیست، ولی در فرھنگ خود ما می
ھر چیز که در فرھنگ ما بود صحیح نیست،  ایم هھمانطور که بارھا گفت 

اند، ھمچون ھمین  مخصوصاً مواردی که در خود شرع اسلام مطرود شده
راوانی از شیون و بیتابی نھی شده است، و حتی عزاداری که در احادیث ف

گری را از اعمال جاھلیت  اند و نوحه کوبیدن بر ران خود را جایز ندانسته
، نه برپایی ٢ای بی اختیار بر مرگ عزیزی جایز است ، و تنھا گریه١اند شمرده

                                           
. گری از عمل جاھلیت است ، نوحه»النياحة من عمل الجاهلية«فرموده:  صپیامبر -١

 )۴/۳۷۶/۵۷۶۹(الفقیه/
آخوندھایی که به گریه کردن برای شھادت حمزه اشاره دارند متوجه باشند که آنجا  -٢

خوانی به  زنی و نوحه ھای زنجیرزنی و سینه نیز گریه به تنھایی بوده نه اینکه دسته
مواجه  صکردند با مخالفت شدید پیامبر راه بیندازند که به طور حتم اگر چنین می

 شدند. می



 ١٣    روشنفکری در ایران

 

خوانی که به طور حتم در صدر  زنی و زنجیرزنی و روضه ھای سینه دسته
نبوده است، و در قرون بعدی ایجاد شده، و بدعت  صن پیامبراسلام و زما

ھای صفویه و  است. (در زمان دولت آل بویه عزاداری شکل گرفت، دولت
 اند).  جمھوری اسلامی نیز آنرا گسترش و رونق داده

ھا و اختلافاتی اشاره داشت که در  ی خود به جنگھا صحبتدر  رابعاً:
است (حنفی، شافعی، حنبلی و مالکی)  گذشته میان مذاھب اھل سنت بوده

نمود، کسی نیست به او بگوید: چرا اکنون دیگر  را مطرح میھا  آن و دائم
میان مذاھب اھل سنت اختلاف و جنگی نیست؟ و چرا اھل سنت ھنوز با 
شما شیعیان اختلاف دارند؟ و در کشورھای مختلفی چون عراق شاھد 

ھمین سیستان و بلوچستان نیز  درگیری بین شیعه و سنی ھستیم، حتی در
باشد، پس آیا وقت آن نرسیده که در عقاید خود تجدید نظر  درگیری می

کنید؟ آیا این اختلافات چند صد ساله که تمام شدنی نیست نشان دھنده آن 
نیست که عیب و ایراد از شما شیعیان است؟ عقایدی که شیعیان دارند قابل 

دست نکشند تا ابد این ھا  آن ه ازحل شدن با اھل سنت نیست، و چنانچ
تفرقه باقی خواھد بود. عقیده بر خلافت بلافصل علی از جانب خدا که 

شود چطور قابل چشم  معنای آن غاصب بودن ابوبکر و عمر و صحابه می
پوشی است؟ عقاید شرک آمیز در خواندن غیرخدا و مدعو غیبی (حاضر و 

از قبورشان) چطور قابل  ناظر دانستن امامان در ھرجا و حاجت طلبی
گذشت است، و مگر توحید با شرک وحدتی دارد؟ شما که ابوبکر و عمر را 

کنید لابد انتظار دارید اھل سنت مدال افتخار ھم به شما بدھند و  لعن می
دانید  آیا خود شما حاضر به ایجاد وحدت با خوارج ھستید؟ با اینکه می

باشید لعن خلفا در دل ھر شیعه خوارج با علی دشمن ھستند. توجه داشته 
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دھند و یا در نیت  ھای خود اینکار را انجام می وجود دارد، و در محفل ١نادان
تواند  خود به ھنگام خواندن زیارت عاشورا، پس شبه محقق دیگری نمی

کنند و ابوبکر و عمر را دوست دارند  بگوید مردم ایران لعن و نفرین نمی
ش را مسخره کرده. شاید شما بتوانید با این چون با این سخن در واقع خود

سخنان جالب خود اھل سنت خارج از کشور را گول بزنید ولی امثال 
 خورند. کنند گول این سخنان را نمی اینجانب که در بطن شما زندگی می

پس لازم نیست جناب ازغدی اختلافات گذشته اھل سنت را به رخشان 
انگیز خودش بکند که ھمیشه  تفرقه بکشد بلکه برود و فکری به حال مذھب

 .٢در طول تاریخ اسلام باعث ضربات مختلف شده است
گفت: ما سنی دوازده امامی  در خلال سخنان خود می خامساً:

 .ایم!!! و در ھمین خراسان نیز سنی دوازده امامی بوده است!!! داشته
باشد یعنی اینکه  آری، وحدتی که جناب ازغدی خواھان اجرای آن می

تمام شما اھل سنت لطف کنید و به مذھب جعلی و خرافاتی ما بپیوندید تا 
 وحدت واقعی ایجاد شود و زیر ولایت ما باشید و شیعه اثنی عشریه شوید.

در جواب این نادان باید بگوئیم: اھل سنت با اھل بیت مشکلی ندارند و 
 صنزدیک پیامبر ۀکسی که دارای مشکل است شما ھستید، شما با صحاب

                                           
البته قشر تحصیل کرده و روشنفکر واقعی از این حرکات متنفر ھستند ولی متاسفانه  -١

 این افراد در بین شیعیان بسیار اندک است. ۀعد
ان امروز نیز اشاره داشت و خطاب به اھل سنت ازغدی به خوار بودن مسلمین جھ -٢

داد. ما نیز این مسئله را قبول داریم که مسلمین امروزی بسیار ذلیل  ھشدار می
ضعف خود مسلمین و نداشتن اتحاد ھا  آن اند ولی دلایل آن چیست؟ یکی از شده

ین ولی یکی دیگر از دلایل آن که لازم است امثال ازغدی متوجه شوند ا ،لازم است
ای از مسلمین به دنبال فدک ھستند و به دنبال حقوق حضرت  است که ھنوز عده

 علی و فاطمه زھرا و تنھا مشکلشان ھمین است.
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ای بشوید اھل سنت ھم  دشمن ھستید و ھر موقع شما شیعه چھار خلیفه
 شوند. امامیه می

در انتھا اشاره داشت که ما با سلفی بودن مشکلی نداریم و اصلاً  سادساً:
ھمه ما سلفی ھستیم و من ھم خودم سلفی ھستم ولی چنانچه سلفی به 

 معنای تکفیر این و آن باشد ما قبول نداریم.
ینجانب ھمه باید مومن و مسلم باشند و تنھا دین اسلام داشته از نظر ا

دار اینجاست که ازغدی ادعای پیروی از سلف صالح را  باشند، ولی خنده
و خرافات است و تو را با سلف صالح چه کار؟  ھا بدعتدارد، مذھب تو پر از 

ھا که  تو دشمن سلف صالح ھستی، سلف واقعی تو صفویه ھستند و مجلسی
 زنند. و خرافات حرف اول را می ھا بدعتشر در ن

آخوندھای حکومتی (شما بخوانید درباری) و امثال ھمین ازغدی دائم 
پیرامون سکولاریسم صحبت دارند و تمام دردشان ھمین است، و شعارشان 
این است که سیاست ما عین دیانت ماست، ولی چنانچه شما بخواھید 

آن، یعنی  ۀمنکر را در مھمترین حوزفریضه دینی امر به معروف و نھی از 
سیاست به کار برید دیگر در اینجا بطور استثناء دین از سیاست جدا 

شوید محارب با خدا، ضد دین، مرتد، مفسد  شود، دیگر در اینجا شما می می
فی الارض و ضد ولایت فقیه، پس پیچ ھر چیزی در دست خود آخوندھا 

دھند و  یگر دین را مد نظر قرار نمیاست. در رابطه با کشورھای کمونیسم د
بینید که برخی از حزب اللھیان  چسبند و حتی می آنجا تنھا به سیاست می

گویند: وحدت ما با اھل سنت نیز سیاسی است نه دینی، چون  متعصب می
و البته با  ١!!!ھاست آنندارد و راه ما کاملاً جدا از ھا  آن مذھب ما که ربطی به

                                           
ھا  آن راه شما به سمت قبرپرستی، عزاداری، غلو، خرافات و شرک است و از راه ،بله -١

جدا از ھم  و معلوم است که ،به بھشتھا  آن و راه ،جداست، راه شما به جھنم است
 باشند. می
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و روسیه بھتر معاشرت دارند تا با کشورھای عرب در  کشورھای چین، کوبا
که وھابی نیستند و با قبور ائمه کاری  ھا کمونیستمنطقه، چرا؟ چون 

وھابی ھستند و طرفدار ابن تیمیه و روی قبور را گنبد و  ھا عربندارند ولی 
کنند. لابد رجال  ھا تومان را خرج مردگان نمی سازند و میلیون بارگاه نمی

اند تا با اھل  وجوه مشترک بیشتری یافته ھا کمونیستایران با  حکومتی
 سنت.

گذارید؟ و مگر  یا اگر بگویید چرا نام خلیج فارس را خلیج اسلامی نمی
ھا و منافع دیگر  شما جمھوری اسلامی نیستید؟ دیگر در آنجا به سیاست

سیاست چسبند و با دین کاری ندارند و در واقع ایشان دین را نردبان  می
 اند، نه اینکه بخواھند از پیوستگی یا جدایی این دو صحبت کنند. کرده
این شبه روشنفکر از غیر روحانیون بود و اما در میان روحانیون نیز از  

این دسته ھستند که بسیار مورد توجه حکومت و قشر حزب اللھی و سپاھی 
 و در یک کلام خیلی مورد توجه خرافیون ھستند.

ل خمینی کاملاً تاییدش کردند، مرتضی مطھری، آری، کسی که امثا
بینید که  مطھری نیز از روشنفکران درجه یک ایشان است، دائم می

گویند: روشنفکر فقط و فقط  طرفداران خرافات و دکانداران مذھبی می
 زنند و مطھری، روشنفکر واقعی یعنی مطھری، و به امثال شریعتی طعنه می

چرا؟ چون ایشان به ھمین روشنفکران احتیاج دارند، را قبول ندارند، ھا  آن
روشنفکری که با ھیچ یک از عقایدشان به طور جدی برخورد نکند و تنھا 

ای دیگر بیان کند. بله، چنین روشنفکرانی به  ھمان عقاید قبلی را با شیوه
خورند که البته بود و نبودشان تفاوت چندانی ندارد و به ھمین  درد شما می

کند ولی در مورد شریعتی  ت که خمینی امثال مطھری را تایید میخاطر اس
یش را از داخل سپاه جمع کنند، و چرا سپاه؟ چون ھا کتابدھد  دستور می
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گاه شود و ھر دستوری که به او دادند فوری انجام دھد،  فرد سپاھی نباید آ
 اصلاً سپاھی را با روشنفکری چه کار.

رویم که از  سراغ آخرین دسته می پس از بررسی روشنفکران گمراه به
 نظر ما بر راه و روشی صحیح ھستند.

توان نام گروه یا دسته یا حزبی را بر ایشان نھاد چون در روش خود  نمی
تنھا به قرآن و اسلام توجه دارند، و در واقع تنھا نامی که برایشان مناسب 

قدیم و است مومن و مسلم (مسلمان) است، چون ایشان نه با روشنفکران 
جدید کاری دارند، نه با غرب و نه با شرق، نه با حزب راست و نه با حزب 

 چپ، بلکه تنھا به اسلام توجه دارند و در واقع دردشان درد دین است.
این دسته از مومنین در جامعه ما گمنام ھستند، و طبیعی نیز ھست  

ی مردم چون حکومتی بر سر کار است که طرفدار خرافات است، و با بیدار
مخالف، حکومت و دستگاھی که ھرگونه مخالفت با مذھب خود را در نطفه 

کند، چون مذھب را نردبان سیاست کرده، حکومتی که شعارش  خفه می
 ھفته وحدت است ولی عملش تخریب مساجد اھل سنت.

پس با وجود این حکومت و طرفداران احمقش کار شما خواننده عزیز 
به سختی به دنبال تحقیق و پیدا کردن مردان  بسیار مشکل است، چون باید

حق باشید، و البته با آمدن اینترنت و لوازم مخابراتی کمی کار شما راحتتر 
است، و تنھا کافی است به دنبال حقیقت بروید و تعصب را کنار بگذارید آن 

 موقع است که به لطف خداوند موفق خواھید شد.
گذرد  شتباه خود به راحتی میمومن واقعی متعصب نیست و از عقاید ا

خو گرفته باشد، و حتی چنانچه آن عقاید  ھا سالحتی چنانچه با آن عقاید 
متعلق به اجدادش باشد، مومن واقعی تنھا دنبال حقیقت است و با 

ھا و کثرت جامعه و منافع گوناگون کاری ندارد، مومن واقعی در  مصلحت
پس اگر «اند:  که بزرگان فرمودهبیان حقیقت از احدی باک ندارد و ھمانطور 
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آری، مومن ». تمام دنیا به طرفی روند تو به طرفی برو که حق آنجاست
کند، حال  کند و ھرگونه مخالفتی با قرآن را رد می واقعی طبق قرآن عمل می

خواھد باشد. این دسته از مومنین در  آن مخالفت از جانب ھر کس که می
چند تعدادشان کم باشد که البته کمیت مھم اند و ھستند، ھر  جامعه ما بوده

 نیست، بلکه کیفیت مھم است.
اشاره کرد که با  /توان به علامه سید ابوالفضل برقعی از جمله می

وجود اینکه درجه اجتھاد از مراجع شیعه را داشته، و عمری را میان افراد و 
بینی  میعقاید خرافی گذرانده و در مرکز تعصبات(قم) زندگی کرده ولی باز 

وقتیکه با تحقیق کردن متوجه اشتباه بودن راه و روش مذھب خود شده به 
راحتی از عقاید اشتباه گذشته، و تنھا طبق حقیقت یعنی طبق قرآن و اسلام 
عمل کرده، و کتاب نوشته و مجاھدت نموده، و نیامده عقاید اشتباه قبلی را 

دھد بلکه به راحتی و با  ماست مالی کند، یا به زبان دیگری به خورد جوانان
کشیده است. برای علامه برقعی ھا  آن شجاعت تمام خط بطلان به روی

حفظ سمت و خوش آیند آخوندھای دیگر و جلب رضایت رھبران گمراه و 
سیاستمداران کثیف و یا حفظ منافع شخصی مھم نبوده بلکه تنھا بیان 

نداشته و برایش مھم حقیقت مھم بوده و در این راه از دادن جان نیز دریغ 
نبوده، چون چند بار توسط خرافیون مورد ترورھای نافرجام قرار گرفت، و 
در این راه چندین بار نیز به زندان افتاد که شرح حوادث آن در زندگینامه او 

 با نام سوانح ایام به قلم خود علامه نوشته شده است.
ای و عمیق  ر ریشهجامعه ما به افرادی اینگونه احتیاج دارد، چون به طو

 کنند نه به صورت ظاھری و سطحی. عمل می
تا وقتی از عقاید اشتباه دست بر ندارید و یا به آن عقاید لباس صحیح 

 بودن بپوشانید ھیچ سودی ندارد و پیشرفتی نخواھید کرد.
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توان دو پھلو سخن گفت،  رسید نمی ای چون غدیر خم می وقتی به مسئله
دستوری از جانب خداوند برای خلافت بلافصل  بلکه باید مشخص کنید که

حضرت علی بوده یا نبوده؟ ھمین و بس، علامه برقعی به راحتی عقیده 
شیعه را در این مورد رد کرده است، و نیامده بگوید: ابوبکر و عمر خوب 

اند و نباید لعن شوند، ولی حضرت علی نیز از جانب خداوند در غدیر خم  بوده
آیند و در انتھا ھمان  این سخنان با ھم جور در نمیخلیفه شده است!!! 

خرافات قبلی پیروز خواھند شد و معنای آن خود به خود غاصب بودن 
شود، و در انتھا ھم لعن  ابوبکر و عمر و سرپیچی صحابه از دستور الھی می

صحابه و زیارت عاشورا و تفرقه بین مسلمین و پرستش قبور امامان و ....، 
 صاف و پوست کنده سخن گفت نه در پرده.بایست  پس می

رسید باید مشخص کنید که اصلاً چنین  وقتی به مسئله امام زمان می
شخصی وجود دارد یا خیر؟ اصلاً امام حسن عسکری فرزندی داشته یا خیر؟ 

نه، اینکه  ١و ببینید این عقیده با قرآن و سنت قابل اثبات ھست یا خیر؟
ای داریم؟ یا  د که در زمان غیبت ما چه وظیفهبیایید و تبصره انتظار بچینی

ھایی متوجه ماست؟ شما اول پدری آنرا ثابت کنید، موارد  چه مسئولیت
 دیگر به جای خود. 

علامه برقعی در کتاب خود به نام بررسی علمی در احادیث مھدی،  
احادیث سه جلد بحارالأنوار مجلسی را که پیرامون مھدی و ظھور اوست 

رار داده است، ھمینطور در کتاب بت شکن که در نقد احادیث مورد نقد ق
کافی نوشته است، در قسمت مربوط به احادیث مھدی بی پایه و اساس 
بودن این احادیث را نشان داده است، و روی ھم رفته روشن نموده که 

 وجود ندارد.شخصی به نام محمد بن الحسن العسکری 

                                           
 عقیده به امام زمان طبق نظرات غلات قابل اثبات است. -١
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ند، از نظر ما علامه برقعی متعلق به پس این افراد از نظر ما ایده آل ھست
ای نیست، و ھمانطور که خودش تاکید داشته تنھا  ھیچ مذھبی و فرقه

بازی مخالف بوده و  سازی و فرقه متعلق به قرآن و اسلام بوده، و با مذھب
 .، آن ھم دین اسلام١تنھا دین داشته

اشاره توان به اشخاصی دیگر نیز  از این دسته مومنین در جامعه ما می
کرد، ھمچون استاد سید مصطفی حسینی طباطبائی، استاد حیدرعلی 

 قلمداران، استاد یوسف شعار، علامه سنگلجی و ... 
کتب این دسته برای مطالعه سودمند ھستند چون طبق قرآن و اسلام 

 اند.  اند و علایق شخصی و تعصبات مذھبی را در آن دخالت نداده نوشته
ھا و  مومن و مسلمی واقعی باشید و مصلحتبه امید اینکه شما نیز 

 تعصبات مذھبی را کنار بگذارید.
 پایان

 ھجری شمسی ۱۳۸۷تابستان 

                                           
ھای دین با مذھب را در کتاب تضاد مفاتیح الجنان با آیات قرآن  علامه برقعی تفاوت -١

 بیان نموده است.


